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 نامهبر چند باب از قابوس «فرا نقش تجربی هلیدی»بررسی نظریة 
   مانا اخلاق

  اسعلی وفاییعبّ

 چکیده

این نوشتار بر آن است تا نظریة یکی از زبان شناسان نقش  رشراب بریتانیشایی بشم نشاک  ایکش         

مشت  در سپاس داشتن از خداونشد ن  » هلیدب کم بر دو  فهوک نظاک و نق  استوار است در سم باب

کتشاب  « انشدر کشارزار کشردن   »و « دارب و تربیت خوردن و آئین آندر خویشتن»، «بر توان و نارزیر

وب بشراب  . روهاب  کتب لنشدن اسشت   مهلیدب از دنبال.  ورد بحث و بررسی قرار دهدقابوس نا م 

اساس نظریة هلیدب بر سم فشرا نقش  تبربشی،    . وجوه  تفاوت بافتی و   نایی قای  است ،یک  تن

در این  قالم فرایندهاب ف لی در فرا نق  تبربی هلیشدب در  . است یان فردب و  تنی استوار شده 

هاب قابوس نا م کا لاَ تصادفی  لازک بم ذکر است کم رزین  باب. شده استتحلی   ذکور سم باب 

پشووه   . بوده و هر سة آن ها از لحاظ  حتوا و  فهوک صد در صشد بشا یکشدیمر  تفشاوت ه شتند     

ع فشرا نقش    کم آیشا نشو   -پاسخ دهد کند بم این سوال  توصیفی س ی  ی –با روش تحلیلی  حاضر

نتایج پووه  حاکی از آن است کم  رردد؟ تبربی، باعث تقویت و تأثیر بیشتر  ضمون و  حتوا  ی

اب و  یار زیشادب صشحت دارد و اف شال  شادّب، رابطشم     ب  تا حدّ   ألمدر سم باب  ورد  طال م، این 

ثیررشذارب  وا توسّط اف شال  شذکور بشر  با شب، تأ    از ب ا د بالایی برخوردار ه تند و  حترفتارب 

 .بیشترب داشتم است
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 مهمقدّ

شناسی کارکردررا یکی از رویکردهاب زبان شناسی نظشرب اسشت    زبان شناسی نق  ررا یا زبان

بم زبان بر  نظریّةاین . قاب  با زبان شناسی ساخت ررا یا زبان شناسی صورت ررا آ ده استکم در ت

ررایان   تقدند زبان بشراب افشراد یشک اجتمشاع      نق . اساس رویکردب اجتماعی و بافتی توجّم دارد

 تشرین ابشزار   آنان زبان را اصشلی . نوعی عادت رفتارب است کم هممی افراد جا  م آن را دارا ه تند

این نوع زبان شناسی توسّط افرادب . کنند ر   تق  در زبان را  رد  یارتباط  ی دانند در نتیبم تفکّ

فشرث بشم اصشطلاش بافشت و     . چون آندره  ارتینم، جان روبرت فرث و  ایک  هلیشدب  طشرش ششد   

 م نشان داد و نظریة خود را بر  بناب توصیف   انی بشر پایشة بافشت     ناشناسی و واج شناسی توجّ

ب دها  ایک  هلیدب با توجم بم نظریة وب زبان شناسی نق  ررا یشا نظشاک   . ت زبانی ارائم داد وق یّ

بررسشی و تحلیش   تشون    ة اب ارزنشده در عرصش   توان آن را وسیلم  ندِ نقشی را شناسایی کرد کم  ی

کیشد    و اهمّیّشت ایشن دو ب شیار تأ   هلیدب بشم نظشو و نقش    ةدر زبان شناسی بر  بناب نظری. دان ت

هشا سشاز اندهی     ند بم صشورت نظشا ی از انتبشاب    بان در زبان شناسی نق  رراب نظاکز». شود ی 

ساز اندهی نظاک آن چیزب است کم رویندران را قادر  ی سازد تا   نا را از  ریق انتباب . شود  ی

است کشم   یدر واقع این نظاک زبان( 5 :4142 ،فونتاین)« .رزینم هاب   تبر و  ناسب بم وجود آورند

در نظشر  ». کند کم روینده   نا و  طلب  ورد خواسشت خشوی  را نمشود   نشایی ببششد      کمک  ی

اب  این نظاک  نب ی براب رویندران است بشم رونشم  . هلیدب، زبان یک نوع نظاک نشانم شناختی است

د نقششی  با استفاده از رویکشر  در این پووه ،( 1 :4232،فضائلی)« .کم بتواند   نا را بم وجود آورد

:  ند هلیدب و بم کارریرب روش  ورد نظر وب، تنها بم بررسی فرایندهاب تبربی بر سشم بشاب   نظاک

ین آن یدر سپاس داشتن از خداوند ن مت بر توان و نارزیر، در خویشتن دارب و تربیت خوردن و آ

حاظ  حتشوا  سم باب  ورد بحث از ل. و اندر کارزار کردن، از کتاب قابوس نا م، پرداختم شده است

و  ضمون هیچ رونم شباهت و همبوانی با یکدیمر ندارند و دلی  انتبابشان نیز همشین ا شر بشوده    

ب است کم آیا نوی نده قابوسنا م توان تم است همبوانی و نزدیکی  یشان  حتشوا و برج شتم سشاز    

رضشیم  ؟ فم بم عدک هو سویی   نایی هر یک بشا دیمشرب بشم وجشود آورد    ، با توجّزبانی در هر باب
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هاب  هر باب با صورت زبانی و فرا نق  کند و باور دارد کم  ضمون پووه  این   ألم را تأیید  ی

.آن، داراب توازن و ت ادل است

 

 :تحقیقة پیشین

قابش   ررفتشم اسشت و پیششینة     صشورت فرا نق  تبربی هلیدب ة حوز در ب یارب هابپووه  

اب،  فهو ی تشازه  زرر لایمآغا» ةدر  قال( 4234)فروغ کاظمی . هی در این خصوص وجود داردتوجّ

رراب هلیشدب پرداختشم   نق  ةبم بررسی دو ژانر علمی و ادبی فارسی از  نظر نظریّ« ررایی در نق 

نظشو   نظریّةبررسی و تحلی  » ةدر  قال( 4235)ادات سادات الح ینی و همکاران  ال ّراضیم. است

بم نقاط اشتراک فراوان  یان  فاهیو و اصشول  « هلیدب ررابنق  نظریّةعبدالقاهر جرجانی در پرتو 

در ( 4232)الله هادب لیلا سید قاسو و روش. بم کار رفتم از جانب جرجانی و هلیدب اشاره کرده اند

ررایشی  هاب نظریشات عبشدالقاهر جرجشانی در کاربردشناسشی زبشان و نقش       بررسی همانندب» ة قال

. انشد هلیشدب بررسشی کشرده    نظریّشة دلائ  الاعبشاز را بشا   ببشی از آراء جرجانی در کتاب « هلیدب

هشاب درد  بررسشی شش ر یادداششت   » ةدر  قالش ( 4231)زاده با همکارب کبرب  رادب الله ایران ن مت

هشاب درد  یادداششت »بم بررسی شش ر  « رراب هلیدبنق  نظریّةپور بر اساس جاودانمی قیصر ا ین

در ( 4235)پونم  صشطفایی و  رضشیم صشناعتی    . است هلیدب پرداختم نظریّةبر اساس « جاودانمی

نیمکشت  »داستان کوتشاه  « ررایی هلیدببررسی سبکی یک داستان کوتاه   اصر از  نظر نق » قالم 

ات، ، نششریّ هشا  باا با ج تبو در کتا ّ. اندند هلیدب بررسی کردهررایی نظاکرا از  نظر نق « روبرو

و  نا مسی فرا نق  تبربی هلیشدب بشر قابوسش   بررجا  ی از  تاکنون پووه هاب دانشبویی پایانا م

آن همبشوان و در یشک   وینشدة  کم اف ال کاربردب در هر باب از آن، با  حتوا و  شن  فکشرب ر   این

بررسی فرا نق  تبربی هلیدب بر سم بشاب  این  قالم با هدف . است ، انباک نمرفتمباشد راستا بوده

 .نوشتم شده است نا ماز قابوس
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 :ری تحقیقی نظمبان

پردازان نق  ررا است  نظریّةترین  تانیایی  قیو استرالیا از برج تمیدب زبان شناس بریل ایک  ه

، فشرث . ار. ت و نظاک ساختارب زبشان جشی  بافت  وق یّ یّةنظر کم با الهاک از  کتب لندن و خصوصاً

نق  را ساز ان دهی آراب یلمزلف و  کتب پراگ، رویکرد زبان شناختی جدیدب بر  بناب نظاک و 

بردنشد،   در لندن بشم سشر  شی   ها  رث و دیمر زبان شناسان  رفدار آناز آنبا کم  الینوف کی، ف. کرد

. کند اجتماعی قلمداد  ی هاب هاب زبانی را نق  نق  هلیدب. ها داده شد بم آن«  کتب لندن»عنوان 

احی کارریرب زبان  رّم ی بخواند چرا کم بر اساس چمونم ررا  ی دستور خود را دستورب نق او 

اسشی را بشم سشمت    تا پ ون   تقد است همان رونشم کشم دسشتور رششتارب، زبشان شن     » .شده است

« .کنشد   ی تر ن شناسی را بم جا  م شناسی نزدیکدهد، دستور نقشی نیز زبا شناسی سوق  ی زی ت

 ، انتبشاب و  سشت کشم در آن ا کشان رشزین    ا اب از دید هلیدب، زبان  بموعم (3 :4111،تا پ ون)

 ةررا را در تقاب  با زبشان شناسشی سشاختارب کشم بشم همش       هلیدب دستور نق . شینی وجود داردجان

تشرین  ّ زیرا کم  هشو . داند ریرد،  ی ا ی زبان را نا دیده  ینق  ارتب دهد و ارزش یک ان  ی ها جملم

جهت بشر آورده ششدن   کم درررونی زبان صرفاً  باور نق  ررایی، ایباد ارتباط در زبان است و این

هشایی اسشت کشم زبشان در بافشت       ساختار زبان تحت تأثیر نق »وب،  از نظر. نیازهاب ان انی است

ارتبا ی و در جهان خارج بر عهده دارد و این تأثیر در قالب سم فرا نقش  بشازنمودب، بینشافردب و    

 (.42تا44 :4111 ،هلیدب)« .یابد ی  ی تنی تبلّ

ب دنیشاب درون و  بم این   نی کم زبان بشراب بیشان تبربشم هشا     (:دیوبازنم)فرانقش تجربی  -الف

 .شود رخدادهاب جهانی بهره ررفتم  ی شود و از زبان براب شرش حالات و بیرون استفاده  ی

رشردد   اط و ت ا   با دیمران استفاده  یدر این فرا نق  از زبان جهت ارتب :فرانقش بینا فردی -ب

 .ثیر بپذیریوتأثیر بمذاریو و یا تأ ها آن و رفتار و  ن  یو بر دیمرانکم بتوان و این

هشاب دیمشر در  شتن     یک پیاک با پیشاک از زبان براب ساز اندهی پیاک و هماهنمی  :فرا نقش متنی -ج

 .استفاده  ی شود،  ورد نظر

 این فرانق  با آراهی روینده از جهان بیشرون یشا درون   . استة بازتاب تبرب فرا نق  تبربی،»

تبشارب  »بم عبارتی دیمر  C.F.Halliday, 1994: 106) ) «.شود ط است کم در زبان پدیدار  ی رتب
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دسشتور  ( Transitivity)فرایندهایی در نظاک ت دّب  ةبیرونی و درونی  ا از جهان بم صورت  بموع

شوند کم تبارب بیرونی بم رخدادهاب ا راف  ا اشاره دارد و تبشارب درونشی بشم     ی  یزبان  تبلّ

بم سم  در این فرا نق  (33: 4232، هلوان نوادپ) .«رردد یر ناخودآراه و دنیاب تبیلّات  ا بر  یضم

 تیو عنصششر  ششوق یّ  ((Praticipanر ششششر شششرکت کننششده یششا کششن    ،(Process) ببشش  فراینششد 

(Circumstantial element) ا ب ایفش شان  طلش شی را در بیش کداک نق   همّرشاین عناصر ه .رسیو  ی

رشروه   رشروه صشفتی،   رشروه اسشمی،   نحوب رروه ف لی،ة ط  قولوسّتکداک از این سم  و هر دکنن  ی

ف   یا رروه  نق  تبربی، از نظر فرا. دهند در زبان نشان  ی خود را ،اب قیدب یا رروه حرف اضافم

تشوان از آن   بب  فرایند  یء کم جز دهد اختصاص  یاصلی و  رکزب پیاک را بم خود  ةه ت ،ف لی

نا م را با رویکرد نقششی و از دیشدراه فشرا    باب از کتاب قابوس از آنبا کم  قالم حاضر، سم .ردیاد ک

دها بشا  فراینش . رشردد  ونمی کاربرد این فرانق  بررسی  شی کند، در ادا م، چم نق  تبربی تحلی   ی

:شوند سم فرایند اصلی و فرعی تق یو  ی م بم نوع کاربرد و ب ا دشان بمتوجّ

:ربی اصلیفرایند های تج - 

بر انبشاک کشارب یشا    »این فرایند شا   اعمال  ادّب و فیزیکی است کم  :یند تجربی مادّیآفر -الف

بم بیان دیمر این فرایندها بیشانمر تبشارب و رخشدادهاب جهشان      .اب دلالت دارند رخداد واق م

و توانشد عینشی    ایشن کشن   شی   .ن خارج اشاره  ی کننشد بیرون ه تند و بم انباک کن  در جها

خشراب   : اننشد  .یشا انتزاعشی باششد    (having a shower) دوش رشرفتن  : اننشد  . لموس باششد 

 (4111: 473، هلیدب و  تی ن). «( (destroyingکردن

هشا بهشره    براب بیان انشواع اح اسشات و واکشن    ذهن  ا از اف ال زبانی  :یند تجربی ذهنیآفر -ب

ب از دنیشاب خشارج بشر روب آد شی و     ثیرهشاب   نشو  باورهایی چون حواس ان انی، تأ. ردب  ی

بیشانمر   فرایندهاب ذهنی،» .اتی کم بر روند زندری، تربیتی و شناختی ان ان دخی  ه تندتبربیّ

ذهنشی   هابشناخت و واکن   این فرایندها شا   ادراک،اح اسات، .دنیاب درون ذهن ه تند

بلکشم   دهشد،  ونی را نشان  یبیر ةکند و نم وقوع حادث ی را بیان  یاین فرایند نم کنش .شوند  ی

. «ه ششتند... و  ( (hating تنفششر بششودن ،((wantingخواسششتن لات درونششی  اننششد حششابیششانمر 
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 ی،ایشن فراینشد سشم نشوع فرعشی ح ّش      براب ( 443: 4141)خود  قالة در  بیدب ( 441:همان)

 :ست  شده ائو شناختی قا ثیربأت

 ...دیدن و شنیدن، چشیدن و لمس کردن و  :یحسّ - 

 .... و م کردنتوجّ ت بردن،لذّ ترسیدن، دوست داشتن، :رییثأت - 

 ...و  باور کردن فهمیدن، درک کردن، دان تن، فکر کردن، شناختن، :شناختی -3

دستم بندب یا شناسایی بشم کشار    ص کردن،اب براب  شبّ فرایند رابطم» :ای فرایند تجربی رابطه -ج

ون و این نوع فرایند دنیاب در .ق پیدا  ی کندقّبم صورت یک ف   ربطی تح رود و   مولاً  ی

ایند دراین بندها نشان دادن وجود همین رابطشم  رد و نق  فزسا برون ذهن را بم هو  رتبط  ی

بیشان  ( ...و  am ,is, are)اسشتن  شدن، بودن، :اب با اف ال ربطی همچون فرایندهاب رابطم .است

 (441:همان) «.شوند  ی

 

:یندهای تجربی فرعیآفر - 

ا بشم  دهشد ا ّش   بیرونی و درونی را در خود جاب  شی این فرایند دو کن   :فرایند تجربی بیانی -الف

زبشان و  کشم از راه   ششود  را شا    ی هایی رردد و تنها کن  هاب فیزیکی ا لاق نمی تماک کن 

ب و فاصش   یشان فراینشدهاب  شادّ     فراینشدهاب بیشانی یشا کلا شی حشدّ     ». ریرد دهان صورت  ی

 ءجز یکی است،زب و فیو از آنبا کم عم  رفتن خود نوعی کن   ادّ ب ذهنی ه تندفرایندها

یندها ان کاس عملکرد آون این نوع فرچ ر،مرردد و از  رف دی ب  ح وب  ییندهاب  ادّآفر

اف شالی  ( 444 :4337 ،بلشور و بلشور  ). «آینشد  یند ذهنی نیز بم ح اب  یرآنوعی ف ذهن ه تند،

ششمار  م این نوع فرایند ب ءتوان جز را  ی (asking)پرسیدن  ،(speaking) انند صحبت کردن 

 .آورد

هن و کشن  ان شانی را درریشر خشود     ص است کم ذاز ناک فرایند  شبّ :فرایند تجربی رفتاری -ب

بم این  نظور کم در این نوع اف ال، روینده و  با ب با هر دو کن  درونی و بیرونی . کند  ی

این نشوع  » .رب از ذهن ان ان بر  ی آید و بر رفتار وب نمود  ی یابدفرایند رفتا.  واجم ه تند

بشم فراینشدهایی  اننشد خوابیشدن      .ریرنشد ب قرار  یدر  رز  یان فرایندهاب ذهنی و  ادّ فرایند
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(sleeping)  و خندیدنlaughing))       کم بشم رفتارهشاب فیزیولشوژیکی و روان ششناختی ان شان

ایشن فراینشد از   ( 413 :4111 ،هلیشدب و  یت شن  ). «ی رویندفرایند رفتارب    ربوط  ی شوند،

تنهشا تفشاوت ایشن    » و ب و از جهتی دیمر بشم فراینشد ذهنشی ششباهت دارد    ادّ جهتی بم فرایند 

ذهنی در این است کم فرایندهاب رفتارب نمشود فیزیکشی و عینشی     فرایندها با فرایندهاب صرفاً

 (421 :4232،فضائلی) .«دارند

در روند زنشدری  اف ال با رویکرد وجودب، درررونی یا رخدادب تازه : وجودی فرایند تجربی -ج

ب قشرار  اب و فراینشدهاب  شادّ   در  رز  یان فرایندهاب رابطم»این فرایند . کنند افراد را بازرو  ی

فشاق  توانند اتّ از آنبا کم این فرایندها  ی .اب ه تند بیانمر وجود چیزب یا وقوع حادثم دارند و

چون بیانمر وجشود و   و از  رف دیمر، بنزدیک بم فرایندهاب  ادّ اب را بیان کنند، ثمو یا حاد

این فرایندها بشا اف شالی همچشون     .اب شباهت دارند بم فرایندهاب رابطم یا بودن چیزب ه تند،

 ،بلشور و بلشور  ). «همشراه ه شتند  ...و  (remaining)باقی  اندن  ،(there is/are)داشتن  وجود

4337: 454) 

 

:ها ها و فرضیه پرسش

 :پاسخ داده شود هاب ذی  پرس  در این  قالم تلاش بر این است کم بم
در سم باب رزین  شده از کتاب قابوس نا م، از چم فرایندهاب تبربی بیشتر استفاده شده است؟ -

هاب تبربی با  ضمون آن باب  رتبط است یا خیر؟ت هر کداک از فرانق آیا کثرت و قلّ -

ط دارد و  حتواب ووه  حاضر این است کم  ضمون هر باب با فرایند ف لی آن ارتباپة فرضی  

 .تر نمود یافتم استقابوس نا م بم کمک صورت زبانی، آشکارتر و واضح ورد نظر نوی ندة 

اب کشم ششرایطی را    پووه  حاضر با کمشک تحلیش  پیکشره   : روش رردآورب و تحلی  داده ها  

سم پیکره از بشاب  ة تلاش،  قادیر زیادب از ا لاعات تحلی  شوند بر پایبا حداق   تافراهو  ی کند 

نا م پرداختم است بم نحوب کم اف ال نمایانمر فرایندهاب تبربی در سوک، دهو و بی تو قابوسهاب 

هر باب شمارش شده و ب ا د هر فرایند در زیر رروه همان بشم صشورت ن شبی و درصشدب بیشان      

. رردیده است
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 سیتحلیل و برر

ایشن  در . سپاسشمزارب از اوسشت  بررسی در  ورد خداوند ن مت و نحوة نب تین باب  ورد     

بازرو  شی کنشد   راند و  فرین  و خداوند جهان ه تی سبن  ینوی نده از خداوند آ نب ت، ،باب

نوی شنده  . باششند  هشاب خداونشد   و سپاسشمزار ن مشت   باید ششاکر  (و عاکّ خاصّ)بندران کم تما ی 

جانشب زیردسشتان    از و تقشدیر  کم ارر خواهشان احتشراک   کند را بم این نکتم راغب  ی با ب خود 

بم نحوب سل لم  راتب از این  ریق و  درا ا اعت رویضرورب است کم خود، پروردرارش ، است

تشرین کشاهلی و    در ادا م در خصوص عشدک کوچشک  . بم رشتة تحریر درآورده استشکررزارب را 

پاکی : چوناین عم  دینی فردب و اجتماعی از فوائد سبن رانده و  ،س تی در اجراب سپاسمزارب

آن صحبت  هاب  زیتّروزه و  در  وردسپس . اشاره کرده است ر و غرورتن و ج و، دورب از تکبّ

او . ریشرد صشورت  اب کشاهلی نبایشد    تأکید دارد کم در اجراب روزه نیز همچون نمشاز، ذرّه کند و  ی

 بشر نی شت بلکشم  رهشر دهشان و زبشان      و تن تنها خا وشی ج و ه نم خا ر نشان کرده است کم روز

خوانندة خود را بم این  ،نوی نده. ه تسبنان ناشای ت و  رهر دست و پاب از اعمال نادرست نیز 

از یافتن با نیاز ندان و رنج دیدران و آراهی  شبصروزه تق یو روزب کند چرا کم  ا ر ترغیب  ی

 .حال ایشان است

 نکتشم توان بم ایشن   ،  یآورده شد اوّلاب کم در ابتداب  بحث در  ورد باب  بم خلاصمم با توجّ  

پارة در . استدو بب   دارابخود از لحاظ  حتوایی و درونی  «خداوندرار ن مت»پی برد کم باب 

اب  رداختم است کم البتّم اف ال رابطموب پ هاب تنده بم خداوند و سبن در  ورد ن منوی  نب ت،

ند و بیشتر حالشت پیاشاک   ز د رفتارب، کنشی و فیزیکی  وج نمیرونم فراین هیچ نم   نایشانککم در 

ا در بب  دوک این باب، از ا ّ. استد با  حتواب این بب  سازرارب بیشترب نشان داده رسانی دار

 هشا در  نثیر آهاب  ذهبی چون نماز و روزه و نحوة اجرا و یشا تشأ   اعمال و کن آنبایی کم بیشتر بم 

ت ششناختی و درک آد شی   اب از کردار و ذهنیّ زندری افراد پرداختم شده، اف ال رفتارب کم  بموعم

، بم  ور ک ّ. است کار ررفتم شدهم بدارد، هاب دینی و عبادتی همبوانی بیشترب  تاست و با ف الیّ

م بشم  با توجّ اب در این باب همانطور کم رفتم شد، م کار ب تن اف ال رابطمتوان رفت کم ب ا د ب  ی
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ب یار زیشادب از لحشاظ درصشدب    ة  حتواب آن بیشتر از دیمر اف ال بوده است و پس از آن با فاصل

 .اند ین کاربرد را بم خود اختصاص دادهاف ال رفتارب بیشتر

اقشرار  [ و]و نمشاز صشدق قشول     سشت ا بر حقیقت هر چم جز از حشق  استشهادت دلی  نفی ... 

 (44 :4254،عنصرالم الی... ) تبندری

کید بیانی استفاده شده و تنها براب تأ« است»سم ف   شود کم هر  نمونة ذکر شده، دیده  یدر    

و یا خواننده بم نمای  نمی رذارد در نتیبم، حاص   فیزیکی یا ذهنی براب  با ب ةرونم جنبهیچ

کم اف ال این سم  فتتوان ر بنابراین  ی. م خواهد بودها نائ  شدن بم سم جملم اسمیّ کارریرب آن  مب

 :همچنین در. اف ال رابطم اب ه تند جملم جزء  بموعة

 . استسپاس خداوند ن مت واجب ... »

 اعت در دین اسشلاک پشنج    ةچم اندازشچنان بروَدد ب یار شارر خداوند ن مت اندک شکر خواه... 

 ( 44: همان)« ... است

 .اند کار ب تم شدهم ه تند، ب ند رابطم ابفرایاسنادب کم سازندة ذکر شده اف ال در هر دو جملة 

زبان و تصدیق م و سم از او عموکِ خلایق را، یکی از او اقرار ب راستدو از او خاص  ن مان ... 

 (همان. )انم و سوک روزة سی روزدل و دیمر نماز پنبمم ب

بشا  انشد   ها با اف ال اسشنادب سشاختم ششده    ی آن تماش  جملم وجود دارد کم نمونة یاد شده در 

 هشا  عبارتف   ربطی بیان شده است و اف ال اسنادب دیمر  ها جملمتنها در یکی از کم  توجّم بم این

اب در هر ش  جملشم   ،   نا و کاربرد فرایند رابطماند با این حال ة لفظی حذف رردیدهبم دلی  قرین

:هاب از سوب دیمر در جملم .چم  حذوف و چم آشکار، دیده  ی شود

هشا را از فبشور و ناشای شت تشا دادِ  رهشرِ روزه      این انداک دارب  نزهنچم در شرط است چنا... »  

 (43-43: همان) «.بداده باشی

 تقصیر کنی، چون در خاص تقصیر  کنآراه باش کی نماز و روزه خاص خداب است، در آن »

 (47: همان)« .جهان باز انی ةهم از عاکّ
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فرایندهاب رفتارب بم شمار از « تقصیر کردن»و « داد دادن»، «ه داشتن نزّ»اف ال در دو  ثال اخیر، 

ریرند و از  رف دیمشر، کنششی  شادب و    ت  یو درون آد ی نشأ  رفی از ذهن ی آیند چرا کم از 

 .یابندکم از این  ریق در رفتار و کن  ان ان نمود  ی  ی آورندفیزیکی را با خود بم همراه 

 (همان) «...دست باز داشتدین را  باز داشتدست [ را]هر آنکس کم نماز ... »

را از  وب، اش وجود درونی. ریشم  ی کندن ان ااز چیزب یا ا رب ابتدا از ذهن  «دست کشیدن»

پیاک انبشاک نشدادن آن کشار را فر شان      بم فیزیک و بدن اوت  ذهنیّ و سپسانباک کارب  نع  ی کند 

ب در هر دو فراینشد ذهنشی و  شادّ    ،بنابراین. ندز سر باز  یعم  دهد و ج و آد ی از اجراب آن   ی

 .جزء اف ال رفتارب واقع  ی رردداین کن  لذا  .دناین نوع ف   خود نمایی  ی کن

 (43: همان) «.... سبکی و استهزا نکنیزنهار اب پ ر کم اندر نماز ... »

رایندهایی ه تند ف هاب پیشین یاد شده در نمونمنیز همانند اف ال  «استهزا کردن»و  «سبک کردن»

کس یا چیزب را  دریر ر آد ی است کم تصمیو  یو این تفکّ آید بیرون  یکم در ابتدا از ذهن ان ان 

درونشی و  ر آن  شن  و تفکّش   ،بم تم بر و کوچکی بشمارد و پس از آن با رفتار و کشردار فیزیکشی  

ششبص نوی شنده،   رفتة  ، سبک انماشتن نماز، بمبراب  ثال .رساند  رحلة اجرا  یرا بم ذهنی خود 

دینشی از  این کوتاهی در انبشاک فریضشة   . باشد تواند غیرصحیح و نادرست نیز  یبا رکوع و سبود 

کشن  وب  زند و سپس در رفتار و  جرقم  ی ،عبادت کنندهدر ذهن  نب تتنبلی و کاهلی است کم 

 .دهد خود را نشان  ی

 ریناگز و توان بر متنع خداوند از داشتن درسپاسفرایندهای باب  - جدول 

 ، نبود( )، ام، باشد (4)، بود (3 )است : ای رابطه % 3

 4% 
شکر سازد، شکر خواهد، اقرار دادن، اطاعت دارد، تقصیر كنی، دست بااز داشات، بجاای    : رفتاری

 آرد، عادت كنی، هم طبع گردد، صحبت كردن، گرفتن روزه، مُهر كردی، منزه داری، داده باشی

 فایده خواهد، حاصل آید: ریذهنی تأثی % 

 برابر كرد، روا ندارند: ذهنی شناختی % 

 نهاده اند، داشتی: مادی % 

 گفتیم: بیانی % 
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کشم در  است  «ین آنیتربیت خوردن و آخویشتن دارب و »تحلی  این پووه   دو ین باب  ورد

و  تناول کردنکم در  کّبم توصیف  ردک عادر این فص  . آید بم شمار  یباب دهو قابوس نا م  واقع

ها، خرد ندان، کم هر ساعت از شبانم روزشان  آن شناسند و بر خلاف وقت و ناوقت نمی ،اعمالشان

یق بم اند و از این  ر اب قائ  شده و اندازه اند و براب هر کارب حدّ ی اختصاص دادهرا بم کار خاصّ

بشا   ن باب، روینده کوتشاه و  بتصشر  در ای. استشده کنند، پرداختم  تما ی کارهایشان رسیدری  ی

هشاب  رد شی را    رشروه خود پرداختشم و  و رفتار بم تف یر و وضوش سازب  طلب  هایی آوردن نمونم

 ردک بازارب عادت : روید کم  ی. بندب کرده و نحوة غذا خوردن هر یک را بازرو نموده است  بقم

 ، ا ّشا اسشت  و  ضشر  ششان زیشان آور  دارند بیشترین حبو غذا را در شب ببورند کم ب یار نیشز برای 

نوی شنده  . کننشد  م ایشان داده شود،  ی   یب خوراکو هر ز ان کم  توجّم ه تند بیبم ز ان  انسپاهی

از   رد شان بشزرگ و خشاصّ    لاکشن . ت علف بیند، ببشورد کم هر وقکرده تشبیم  ایشان را بم حیوان

دان شتم ششده اسشت    براب حفظ نف شان  زیّتی خورند و این کار  وعده غذا  یتما ی روز تنها یک 

بشم فرزنشد و  با شب     راوب. ض ف ج مانی را بم همراه داردلاکن روینده  تذکّر شده کم این ا ر 

کند و همچنین، در  ، صرفنم بم تنهاییو کم غذای  را با تما ی اه  خانم  کند خا ر نشان  یخود 

هشا   هشاب آن  ا بم لقمشم ان صحبت کند ا ّخوردن ت بی  نداشتم باشد و در هنماک غذا خوردن با دیمر

هشر چشم بیششتر رفتشار و  نظشور خشوی ،       در این باب براب  لموس کشردن  . هی نداشتم باشدتوجّ

غشذا بشوده اسشت کشم  شویی را در لقمشم        ردب با ا رافیان   شاول خوردن : آورد حکایتی نیز  ی

 ی رذارد و از سر سشفره بلنشد    نآن فرد لقمم را روب ز ی. ر  ی شودبیند و بم وب  تذکّ دیمرب  ی

و از وب دلیش  ایشن کشار و     رشردد صاحب خانم خواهان بر رشت آن فشرد  شی   . شود و  ی رود  ی

 ن غذاب ک ی را کم بم لقمم اک در  شی نمشرد و   : دهد پاسخ  ی او. شودال مل  را جویا  ی  عکس

   ی بشرد  ز شانی از سشر    پی ور  سبن را این ةپس از آن نوی نده ادا . م دارد نبواهو خوردتوجّ

ی خوردنی هاب  وجشود در سشفره   خیز کم تما ی افراد سیر شده باشند و دیمران را از تما سفره بر

 .بودن غذایی را تبویز نکنن ند رردان و براب هیچ کس بر سر سفره  فید یا  ضر بودن یا  بهره



      
 

 
  

    

 بر چنـد باب از قابوسنامه«  فرا نقش تجربي هليـدي»  ء بررسي نظـريّ            54
 

دسشت  م هاب بش  ف  ةاجراب آن پرداختم است کم ب  ورد پووه  بم کن  خوردن و نحوبااین 

عملی بیرونی و فیزیکی را نشان  ی دهند عملی کشم بشراب رفشع یکشی از      ،«خوردن»آ ده از  صدر 

ی در آن ایفا ثیر و کارآیی خاصّ، تأان ان است و ذهن،  ن ، درک و شناخت حاجت هاب ج مانی

چشم   است کم فیزیک و بدن ان ان این ،، براب بم انباک رساندن عم  خوردندرر سوباز . ندنک نمی

م بشم  بشا توجّش   شادّب  بم همین جهت، فرایند . و چم از لحاظ با نی درریر  ی شوداز لحاظ ظاهرب 

 .برد را داراستبیشترین کار وجود در باب دهو قابوس نا م  حتواب 

سشر در پشی    نانکم در ششرطِ اسشلاک اسشت ولکشن     چ حدیث همی کنبر سر نان با  رد ان ... »

 (45: 4254،عنصرالم الی)« .رد ان  نمر و در لقمة  افمنده دار

ب بشم ششمار   بم   ناب صحبت کردن است کم این ف   عملی  شادّ « حدیث کردن»در این جملم 

آیند تا ایباد صوت کننشد و فشرد    ز اجزاء بدن ان ان بم حرکت در  یبرخی ا آید بم این   نا کم  ی

نشاب پشایین انشداختن سشر و چششو      در   « سر در پی  افکندن»همچنین . قادر بم سبن رفتن باشد

ب و ، عملشی  شادّ   بشدداً کم عم  نمری تن بم فرد  قاب  و اعمال او، صورت نمیشرد و   است و این

 .فیزیکی را در خود جاب داده است   نایی کا لاً

 «.تبمم باشندن سبت زیان کار است، دایو با و آ خورندبیشتر   اک بم شب ...  رد ان بازارب »

 (41: همان)

 شور کشم در    همان. ب ه تندهر دو از اف ال  ادّ« تبمم بودن»و «   اک خوردن» تن حاضر در 

و شود    ناب با نی در آن یافت نمیب است و  ادّ ، ف   و عملی صرفاً«خوردن»پی  نیز ذکر شد 

فیزیکی اسشت   صد در صددر   ناب سوء هاضمم یافتن است و سوء هاضمم روندب  «تبمم شدن»

 .در آن نقشی ندارد و کن  یا رفتار و  ن  حالتی کم ذهن

نب ت بر بَوارد خوردن درنگ همی کن، آنمم ب د از آن کاسم   شاول باشا ا تو بم خویشتن »

 (45: همان) «.فر اب نهادن
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م بشم  در   ناب سرررک کردن و بم کارب پرداختن است کم با توجّش «  شاول بودن»در این جملم 

. هاب ادراکی در آن دخی  نی تند جنبم ب و فیزیکی دارد و، بار  ادّهر یک از این   انی، ف   حاضر

دهد بشم دور   ف شدن را نشان  یکم عم  دست نمم داشتن از کارب و  توقّ« درنگ کردن»همچنین 

این ف   نیز همانند ف    شاول بودن، جشزء  بنابر این، . از   نایی با شناخت ذهنی و  فهو ی است

 .ی ررددب واقع  فرایندهاب  ادّ

 (45 :همان)« ...آن وقت از آنِ قوک  نهادنب ضی نب ت کاسم خوی  فر ایند ... »

کار رفتم است کشم بشا اعضشاء فیزیکشی بشدن      م در   ناب رذاشتن و قرار دادن ب« نهادن»در اینبا 

ب بشم  بنشابراین از فراینشدهاب  شادّ   .  ادّی شت  ان ان یا جاندار ا کان پذیر خواهد بود و ا رب صرفاً

 .آید  اب  یح

بورنشد  بیابند  سپاهی پیشم را عادت چنان است کم وقت و ناوقت ننمرند هر وقت کم رد ان »

 (45: همان)« .باشداین عادت ستوران  ... و

 خویشتن  ریق در اینان و خورند نان یکبار اندر روزبان بشبان  حتشمخاصّ و  و  رد ان... »

 (45-41 :همان)« .بود تقوّ بی  رد و رردد ض یف تن ولیکن ستنیکو دارب

چرا کشم  . آیند ذکر شده جزء اف ال اسنادب بم شمار  ی هاب در عبارت «رردد و بود ،باشد» اف ال

ه نبشودن اسشتفاد  / در   ناب  وجود بودن« بودن»کار رود و ف   م در   ناب شدن ب« رردد»ارر ف   

اب از اف ال اسنادب  فرایندهاب رابطم ور کم رفتم شد  همان .شوند نشود، از اف ال ربطی خوانده  ی

دهنشد و تنهشا    میب و   نوب   نایی را در وجود خود جاب ناند اف الی کم از لحاظ  ادّ تشکی  شده

، بپشس از اف شال  شادّ   در این بشاب   .رردند بیشتر   ند بم نهاد   ندالیهی  یباعث نزدیکی هر چم 

در ایشن   کار ررفتم ششده م هاب ب جملم. اند داده ین کارآیی را بم خود اختصاصبیشتر اب رابطم اف ال

ها از  حتواب  ن  رونم کم درک  حالت و   ناب ذهنی و با نی ندارند و درصد کثیرب از آن فص 

 و شناخت را در خود بمنبانند، دور ه تند و تنها براب بیشان  طلبشی پنشد آ شوز و سشاخت جملشم      



      
 

 
  

    

 بر چنـد باب از قابوسنامه«  فرا نقش تجربي هليـدي»  ء بررسي نظـريّ            51
 

هشا بشر   شندالیم و   ندششان      اصشلی   نشایی آن   هایی کم بار ت جملمساخ. اند کار رفتمم اسنادب ب

 .باشد و نم اف الشان  ی

اب بشم صشورت    ب و رابطشم هایی کم در بالا ذکر شده اسشت وجشود اف شال  شادّ     در اکثریت نمونم

خورد و نوی نده با کمک این دو فرایند بم خوبی توان تم است حشق   ، بم چشو  یتنماتنگ و همراه

ل و فرایندهاب دیمر چون ذهنی و بیانی و وجودب جایماه قابش  عرضشی   ا اف اا ّ . طلب را ادا کند

 :ب نده خواهد شد ة ذی ،جملبم ذکر تنها  بنابر این، ندارند

 ( 41: همان) «...کردند پدید وقتی خوی  آنِ از را کارب هر خرد ندان و... »

 کشم  است آن اثر، هاتن و است ذهنی کا لاَ ا رب کم آ ده شدن  یقا   ناب ، در«پدید کردن»ف   

فرایندهاب ذهنی ة لیکن این نوع ف   جزء دست .رذار خواهد بود ثیرتأ افراد کارب روند و زندری بر

از ذهشن و   م نمشوده اسشت کشم   شده و توجّ  یاب قا د چرا کم بم ا رب یا   ألمریر قرار  یثیرب تأ –

ایشن  در اص ، ا ا ّ .خورد ی ثیرش در عالو واقع بم چشو ریرد و تأ ن وجود ان ان سرچشمم  یدرو

و  ن  دیمشر افشراد    ثیرش تنها از لحاظ حسّتأب یا فیزیکی ندارد و کن   ادّبم خودب خود ف   

، بم  ور ک ّ. رود تأثیرب انتظار  ی –ثیرب کم از اف ال ذهنیدقیقاً همان تأ  شود ی  و شناسایی درک

در باب حاضر جایی هاب ذهنی   تن فرایندکار بم درونی و ذهنی، ب ورب از   انی بم دلی  عدک بهره

، خود را بو با کن   ادّ ریرند تأثیر  یندارد و شاید بم صورت ب یار  حدود از اف الی کم از ذهن 

. لاحظم شوندچونان اف ال رفتارب،  ،هندد نشان  ی

 در خویشتن داری و تربیت خوردن و آیین آنفرایندهای باب   - جدول 

 1% 

 

د، مشغول بودن، اندر نیامیزد، یابند، نماز بکند، رسیده باشد، افگنده دار، برداشات،  ببخشیدن: یمادّ
 فرو نهاد، برخاست، برفت، برخاستی، فرمایند نهادن، برند، برخیزی، سیر باشند

 1%  ، باشند، باشد، بود، شد(1)است : ایرابطه 

8%  رندخو، بخورند، همی(4)فرقی نهادند، رفته است، خورند : رفتاری 

 ، فرمود، پرسید، بفرمایند( )گفت : بیانی 5%

 ننگرند: شناختی -ذهنی % 

 پدید كردند: تأثیری -ذهنی % 
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« اندر کارزار کشردن »تحت عنوان  ، باب بی تو قابوس نا مبحث سوک  ورد بررسی این پووه 

اب ایشن   باحثی  ن بخواند و  نوی نده  با ب خوی  را بم جنماورب و جنمبویی فرا  ی. است

پا پس نکشیدن و تا آخرین توان  قاو ت کردن در جنگ، از دشمنان باکی نداششتن و  :   ألم چون

تشا  باور روینشده ایشن اسشت کشم     . همیشم بر آنان و تصمیماتشان پیشی ررفتن را  طرش نموده است

و ا. خواهشد بشود  و بیمنشاک  از تشو هراسشان    بینددر وجود تو دلاورب و جنماورب دشمن کم   ز انی

کند کم خون   لمانی حلال شمرده نشود چرا کم ریبتن خون  همچنین بم  با ب خود توصیم  ی

فشرد را   ششبصِ ی ارر در این دنیا رریبشان  را در پی خواهد داشت حتّ ت هر دو جهانناحق،  کافا

ششد و در ایشن بشاب حکشایتی     د نش آن  کافشات خواه  و درریر موجواب دان یا عزیزان نمیرد، فرزن

وب   تولی بر  دشمنان ، روزب است شمارب را کشتم هاب بی ان ان ردب ب یار ظالو : کمآورد   ی

ک انی باعث و بشانی  کس یا پرسد، چم  در راه از یکی از افرادش  ی .کنند اسیر  یاو را شوند و   ی

برد و خشا ر    رد ظالو را  ی ؟ آن فرد ناک چند تن از جملم خوداستبا  ن شده  ب ه تند کمرفتار

 بوده است کم خودت و نابهنبار رفتار نادرستخو، کند کم تماک این بلاها بم دلی  خلق و  شان  ین

ودک اکنشون ایشن ظلشو در    روید کم ارر شما را نیز کشتم ب آن ستو پیشم در جواب  ی. رت آ دهبر س

 ان شان در هشیچ  تأکید بر این  طلب است کشم  حکایت از بیان این نوی نده  قصود . رفت حقو نمی

تماک خواهد  د آن فردخوو زیان بم ضرر  نتیبة آن و قصورب کند چرا کم سه  انماربکارب نباید 

 .بم هیچ وجم نباید از دشمنان غاف  رشت نیز شد و

ی بم خوان   بحثی در  ورد کارزار و جنگ پی  از آن کم حتّنکتة قاب  توجم در این است کم 

ننده بم سشمت اعمشالی فیزیکشی و    ذهن و دیدراه خوا ب،و تنها با توجّم بم عنوان  طل پرداختم شود

و  عتوقّش   ورد نظر با  طال م بابرود و تنها   یب ررا بیشتر از هر نوع فرایند دیمرب هایی  ادّ کن 

 ب کم صرفاًکارریرب اف ال  ادّم چرا کم ب .ه و جا ة عم   ی پوشددیبم حقیقت رس انتظار  با ب

 : انند. است ، بی  از دیمر فرایندهادر  بحث  ورد نظر ،ردهاب فیزیکی را بم همراه دا کن 

 (33: 4254،عنصرالم الی) «.خورده باشیتو بر او چاشت  خوردتا خصو تو بر تو شاک ... »



      
 

 
  

    

 بر چنـد باب از قابوسنامه«  فرا نقش تجربي هليـدي»  ء بررسي نظـريّ            54
 

نشوع  ایشن ف ش  از    کشم    صحبت شد و اینبم صورت  فصّ« خوردن»در باب رذشتم از فرایند 

کار ب شتم ششده و   م ب ن کن  با همان  فهوک فرایندبای آید در این باب نیز فرایند  ادب بم شمار  ی

از « راک پی  و پس نهادن»در جملة ذی  فرایند  همچنین. بم کار ررفتم شده استب جزء اف ال  ادّ

را رونم برداشت شناختی یشا  فهشو ی    هیچدر   نا و  حتواب خود اف ال فیزیکی جانداران است و 

ایشن عملکشرد در دیمشر اف شال     . ششود  شناختم  ی ادب  ابهجزء فرایند بنابر این، .جاب نداده است

در   ناب  حاصره یا اسیر « ررفتار شدن»براب  ثال . قاب  بررسی استنیز  وجود در جملم حاضر 

بیرونی  فهو ی ندارند و تنها  را بم همراه اب ذهنی یا با نی ن است کم هر دوب این   انی ز ینمشد

در   ناب بشم   ،بلکم .آسای  نی ت بم   ناب «سوده بودن از جنگآ»یا  دهند را نشان  یو کاربردب 

 حتشوایی   ،استن و جنماورب کردنبنابر این  کن  بر پا خ .استن و همواره جنگ نمودن استپا خ

 .شود غیر از  حتواب فیزیکی و بیرونی را شا   نمی

 یشانِ   رکشم و    و چشون در . باز پشس  نشم  هررز را ی  را ی پی  توانی نهادنو در   رکم تا »  

 (33:همان)« ....نگ خصمان ببنگ توانی رستن کم از چ از جنگ  یاسابخصمان ررفتار آ دب 

 «...یشا خشونی کشم صشلاشِ تشو در آن باششد تقصشیر  کشن         [ حشق ]ا شا ببشونِ    خون ناحق  ریز»

 (411:همان)

دن  بش  انشداک برخشی از   در   ناب کشتن است کم کنشی فیزیکی است و آد ی با« خون ریبتن»

ک ان انی قاب  کشاربرد نی شتند،   ی ابزار جنمی کم بدون کمک از اندادستان و انمشتان  یا حتّ :چون

 .ریرد قرار  یب فرایندهاب  ادّ بنابراین کنشی کا لاً فیزیکی است و جزء .تواند دیمرب را بکشد  ی

هشیچ   و اسشت  داششتن آ شده   حضور و وجود   ناب در زیر جملم هاب در «باشی» همچنین ف  

 یشدان   و کارزار چون جایی در و بیرونی را خارجی اسنادب ندارد و ا رب کا لاَ رونم  بنا و اساس

ب جشزء فراینشدهاب  شادّ    نیشز  توان رفت کم این نوع ف   بم همین جهت  یاست   داده نمود جنگ

 .است
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 ششاک  تو بر تو خصو تا کم چنان نباشد شرط درنگ و س تی آنبا باشی کارزار در چون اا ّ»     

 (33 :همان) «.باشی خورده چاشت وا بر تو خورد

در جملشة   «بشود » ف    انند. روست بم رو اسنادب اف ال با خواننده رو پی  هاب جملم در اا ّ و

 .رود  ی شمار بم اب رابطمهاب فرایندو یکی از  رفتم بم کار ،«است»   ناب درذی  کم 

 (33 :همان) «.پیوستم و بود ب تم حق نا خون در جهانی دو بلاب... »

اب است کم در بشاب حاضشر بیششترین کشارایی را      رابطمب این فرایند  ادّ فرایندپس از بنابراین، 

هشا   ناند و اف ال بکار ب تم در آ کار نرفتمم هایی کم براب بیان   ائ  ذهنی و با نی ب جملم. داراست

و هماننشد دیمشر    و بر انمیزاننده ه شتند  ندهبراب خلق یک جملم پیاک رساننده از نوع آراه کن صرفاَ

 .د ی باش اهمّیتّحائز  است کم   ندالیم و   ند این اسنادب هاب جملم

 (414 :همان)« .باشدب یار روب  ،ب یار دان... اب پ ر»

کار رفتم و اص  سبن و پند روینده بر ک ی است کم از  رفی دانا و م در   ناب است ب« باشد»

بشراب تکمیش  و بشم جملشم تبشدی        تنهادر واقع این ف   ربطی، . ار سبنموستاز جهتی دیمر ب ی

 :یا در. درونی نیز ندارد  ناب بیرونی، بلکم   ناب کردن  طلب آ ده و نم تنها 

 (414 :همان) «.نبروداسراف  بارک ... »

فتواب کلاک  .آید بم شمار  یاف ال اسنادب  بم کار رفتم و یکی ازدر   ناب نی ت « نبود»در اینبا 

کار ب تم ششده تنهشا بشراب ششک      م و ف   ب استبر اسراف و درستی یا نادرستی انباک آن روینده 

، از نشوع  بم همشین جهشت   .است و اهمّیتّ ببشی هر چم بیشتر   ندالیم و   ند آورده شده ریرب

 .آید  یح اب بم اب  فرایند رابطم

رتبشة سشوک را بشم خشود     اب  ب و رابطشم د  شادّ فرایند رفتارب ب شد از فراینش  همچنین در این باب  

و ذهنی چشون درک  یچرا کم این نوع فرایند از آنبایی کم با ن و ظاهر و یا علا. دهد اختصاص  ی

و شناخت را از یک  رف و از  رف دیمر عوا   کنشی و فیزیکی را بشم همشراه دارد بشا  حتشواب     

در جنمشاورب و دلاورب  یزیکشی  چشرا کشم تنهشا ج شو یشا عوا ش  ف      . باب همبوانی خواهد داشت
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و سپس  ریرد  یت و رأب جنمبویان نشأبلکم ب یارب از رفتارها و اعمال از ذهن  ارزشمند نی تند

چرا کشم  است  رفتارب ا رب «خفتن»: نمونم براب. کند انداک و کن  فیزیکی خود نمایی  یاز  ریق 

کند و سشپس   ز ذهن تراوش  یدهد کم این حس ا دست  یاح اس خواب آلودری  بم فرددر ابتدا 

چون دراز کشیدن کن  فیزیکی دست بم  این حسّ عملی کردن و بم سر انباک رساندنآد ی براب 

زند و فرایند رفتارب را بشم وجشود    و چشمان را ب تن و ج و را بم حالت استراحت در آوردن،  ی

 .آورد  ی

 (33: همان) ...خفتن نتواند خانمم ب خفت باید بمور[ کم] را آن کم...  

 جفات بایاد بای   خفات آن را كه باه گاور   

 

 خفااتبااا جفاات بخااان خااویش نتوانااد    

 (99: همان)                                      

از سمتی عملی فیزیکی توان تحلی  کرد چرا کم خواندن  نیز  ی ،«خواندن»ف    این  طلب را در

کند و از سمتی دیمر، با  غیره را درریر  یچشو، لب، دست و  :کم برخی از انداک ان ان چوناست 

، از جملشم  لشذا . همشراه خواهشد بشود   وجود ذهن و ادراک و فهمی کم بم کمک آن خلق  شی ششود   

 .   استفرایندهاب رفتارب 

 (411: همان)« ....اکخوانده ها ن در کتاب»

قابش  تشوجّهی را بشم     اند ا ّا از آنبایی کم درصشد  در این باب دیمر فرایندها نیز بی کاربرد نبوده

فراینشد   اب کشم از  اند و شاید بتوان رفت دلی  عمشده  ت ارزیابی نداشتماند قابلیّ خود اختصاص نداده

ریشزب   پایشم  تکم بر  بناب ذهنیّف لی نی ت جنمیدن این است کم شده نذهنی و انواع آن بهره برده 

نادر و م این  وارد در آن ب یار ریرد بلکشده باشد و یا فهو، درک، شناخت و بین  چیزب را در بر

کم در  همانطور کم این ا ر در دیمر فرایندها چون بیانی و وجودب نیز بم دلی  این. کو رنگ ه تند

ات  ربشوط  ت کم جاب سبن و جزئیدهد و این کن  و رفتار اس جنگ رفتار و بیان ب یار رخ نمی

 .کند، صادق است ن را پر  یبم آ
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 اندر كارزار كردنفرایندهای باب   -3جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1% 

 

فتی، گامی پیش نهادن، گرفتار آمد، برآیی،زندگانی كردن، زیساتن، بیامدناد،   در كارزار ا: یمادّ
بگرفت، دهیم، بکرد، بگرفتند، بند كردند، نشاندند، فرستادند، موكل كردن، همی رفتند، برفات،  

 ، مردم، بزادم، بدست توان آورد( )رسانیدم، نکنی، نتوان كرد، براید، بمیرد 

 5%  

 ، ام، نبود( )، است ( )، باشد (1)، بود (3)، شود ( )، به (4)نباشد  ، گردد،(3)شود: رابطه ای 

 5%  

 

خورد، خفت، خفتن، نتواند خفت، توانی رستن، پدید آید، چیره گردد، كشاته شاوی،   : رفتاری
 خوانده ام، رسد، نتوانستی كردن، بکشتمی، كرده یابی، خواندم، حاصل آید

 ، میگویم، گفته اند( )رد، گفتم ، نام بب( )خواهم گفت، گفت : بیانی 8%

7%  

 

همی شکوهند، نبری، شرمسار باشی، حاصل شود، زشت نام گردی، بریده شود، : تأثیری -ذهنی
 نفور گردند

4%  
 برآید، معروف شوی، تجربت كرده ام، دانی : شناختی -ذهنی
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 نتیجه گیری

در سپاس » ند هلیدب بر  بناب سم باب  فرایندهاب تبربی بر پایة نظریة نظاک  حاضر در پووه

و « ین آنیش در خویششتن دارب و تربیشت خشوردن و آ   »، «داشتن از خداوند ن مت بر توان و نشارزیر 

بشم دو ببش  تق شیو      حتواب باب اوّل. قابوس نا م،  ورد بررسی قرار ررفت« اندر کارزار کردن»

بشراب   ی نی شتند و تنهشا  اف ال اسنادب کم ذاتاً بم تنهایی داراب   نشاب خاصّش   نب تدر بب   .شد

ششوند، بیششترین    کار بشرده  شی  م د   ندالیهی و   ند بنها نمودن  هماهنگ کردن و بم جملم تبدی

، فرایند رفتارب از تما ی فرایندها پشر رنشگ تشر    بب  دوکدر . ب ا د را بم خود اختصاص داده اند

ا ا در دو باب دیمر سشم  . بالاترین جایماه را دارنددو فرایند  ادب و ذهنی  پس از آن، بوده است و

تشوان  بنشابراین  شی  . اب و رفتارب بم ترتیب بیشترین کاربرد ف لی را دارا ه شتند  ب، رابطمفرایند  ادّ

 وجشود  پووه  حاضر، ارتباط  یان نوع فرایندها و  حتشوا از حیشث ب شا دب    رفت کم در ر ترة 

پووه  را بم  ور قطع ثابت  یفی و ب ا د درصدب فرایندها فرضیةبم دیمر سبن، آ ار توص. ستا

خواستم توان تم است بم خوبی هماهنمی لازک را  یان  حتوا کم نوی نده خواستم یا نا اینکنند و  ی

را بشم   فراینشدها با این حال، ارر ببواهیو ارتبشاط  ضشمون بشا    . و شک  یا  تن و رفتار ایباد نماید

نا م بازرو کنیو، لازک است ت شداد بیششترب   هاب قابوسخصوص تما ی بابصورت صد در صد در

 . از ابواب این کتاب  ورد بررسی قرار ررفتم شوند
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